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  :چكيده 
ي بـر اسـاس مثنـوي    هاي شعر نظامزمينة زباني و بلاغي تركيباين مقاله به بررسي سبكي دو 

ستوري و بهنجار هاي دهاي توسعة زباني تركيب در زمينة نخست از شيوه. پردازد ليلي و مجنون مي
هـا سـخن خـواهيم    سي تركيبشنا هاي بلاغي و زيبايي ها و در زمينة دوم از جنبهبودن يا نبودن آن

هـاي  سازيهاي بلاغي و توسعة تركيب رد كه شاعر در فرآيند تركيبهمچنين اشاره خواهيم ك. گفت
رسد ويژگي سـبكي برخـي از   به نظر مي.نجار زبان فارسي ،دچار سهو و ضعفهايي هم شده استه

زبانه بودن شـاعر و دور بـودن وي از حـوزة مركـزي زبـان       ها از دوهاي توسعة زباني تركيب شيوه
  . دارد فارسي حكايت

  
  : كلمات كليدي

  ، ليلي و مجنون، ساختار زباني، ساختار بلاغي نظامي، تركيب سازي، اضافات، توصيف 
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  مقدمه 
، بـه دنبـال اسـم     آمدن اسم يا كلمـة جانشـين آن را  « دربارة تركيب چنين گفته اند ؛ 

حالي كه در ) .123، ص 2ج: دستور زبان فارسي ، انوري و گيوي (» .نامندمكسور، اضافه مي
 »اضافه عبارت است از نسبت دادن اسمي به اسمي براي تتميم معنـي «: معين معتقد است 

؛ قصـود و فايـدة اضـافه سـخن گفتـه اسـت      معين همچنـين از م ). 247ص : اضافه، معين (
ص  :همـان .(دة اضافه ،تعريف يـا تخصـيص اسـت    و فاي.1مقصود از اضافه غالباً مضاف است«

افي ، دو اسم يا يك اسم و جانشين آن، به صورت يك كلمة مركب علاوه برتركيب اض). 247
صفت و يا ضمير جانشين اسم + اسم و يا اسم + ترين نوع اضافه؛ اسم  ساده. 2هم در مي آيد

يك اسم از طرفي مضاف اليه و از طرفي « يعني .آيد است وگاهي هم تتابع اضافات پيش مي
اگر در ضمن پي در پي   4كم اضافه هستندو چون صفت و موصوف در ح  3مضاف واقع شود

نكتة شايان ذكر اين است . آمدن اضافات صفت و موصوفي هم باشد آنرا تتابع اضافات گويند
مثـل؛گر  .شـود جايز است بيش از آن مخـل فصـاحت مي  تتابع اضافات در فارسي تا سه « كه 

در كـلام   «امـا  ). 54ص : دسـتور زبـان فارسـي، كاشـف     ( خاك كف پاي نگـارم دست دهد 
  . 5شودتتابع اضافات بيش از سه يافت مياستادان گاهي 
  بخش اول

  ) وصفي(شگرد هاي نظامي در بسط تركيبات 
در بحث اضافة مقلوب معين .توانند تركيب وصفي يا صفت مركب بسازند اسم و صفت مي

ر قلـب  قلب اتصـافي؛ بـر اث ـ  « : گويدمي. نام ميبرد» قلب اتصافي « با اصطلاح از نوعي اضافه 
 ـ.شوداتصاف عرض مركب اضافي مياضافه معناي  ه متصـف  و به دارندة آن حالت و وصف يا ب

معين از يك نوع تركيب . 6گردد صفت مركبو بنابر اين . گرددآن مفهوم و حالت اطلاق مي

                                                 
  )247ص : معيناضافه ، .(ولي در اضافة مشبه، به مشبه به، مضاف اليه مقصود است  1 - 

ااسم فاعل ي. موبد موبدان، شاهنشه  : با افزودن كلمه به خود . جهان پادشاهي ،گلاب : با اضافة مقلوب .  آبرو، اول شب ، پايين پا: با فك اضافه  - 2
  ) 211ص : همان( سرهنگ زاده ،خواب آلوده : يااسم مفعول مركب . عالم آفريننده ، راه نماينده : مركب

  )198ص : همان. ( اضافات در غالب زبان ها وجود دارد تتابع - 3
وي معتقد است تركيب وصفي در كنار تركيب . معين تركيب را به تركيب وصفي و اضافي تقسيم نمي كند چنان كه بين دستور نويسان رايج است  - 4

  .عين هم شامل تركيب وصفي هم شامل تركيب اضافي مي شودنزد م» اضافه « بنابر اين اصطلاح . نوعي از اضافه است ... هاي بياني و اختصاصي و 
خوي ايرانيان زمان نادر شاه « ذكر چند مضاف و مضاف اليه پشت سر هم پسنديده نيست و باعث پيچيدگي عبارت مي شود مثلا بجاي تركيب ...« -  5

چون سعدي « : و معين مي گويد) 133و 132ص : رسي، قريب و همكاران دستور زبان فا..(خوي ايرانيان در زمان « بهتر است بگوييم » افشار، دلاوري بود 
ص :اضافه ،معين. (و بعضي از نويسندگان گاهي چند مضاف و مضاف اليه پشت سر هم ذكر كرده اند عده اي معتقدند اين موضوع عيب نويسندگي نيست

133(  
  معين نمونه هاي زير را ارايه ميكند ؛ . شوندوب مييب خارج شده و صفت مركب محسبنابرين اضافات قلب اتصافي از ترك - 6
ص :همان. ( گاو زبان ، رنگ چشم ، نگاه آهو ،گردن آهو :  اضافة مقلوب اتصافي/ زبانِ گاو ، چشمِ رنگ ، آهو نگاه ،آهو گردنان : اضـافـة مستقيـم      

165   (    
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ريشة فعل كه معناي اتصاف + خاصي هم سخن به ميان آورده است كه تركيبي است از اسم 
  ) 168ص : اضافه ، معين.( ن كه داراي تازش گرگ استآ= گرگ تاز :  .دهد

  هاي وصفي به لحاظ زباني و بلاغي در مثنوي ليلي و مجنون؛ وضع صفت و تركيب
  هاي مركب شيوه هاي بسط صفت: الف 
خزينه پرداز ، جـامگي خـوار،   ) : صفت فاعلي+ مفعول ( صفت فاعلي مركب مرخم  -

بـا  » خزينـه «  در متون فارسي كلمة.قصب پوش ، غاليه پاش ،  1كش جان زنده كن ، جدول
= » دار « شود مثل ؛ خزينة علم ، خزينة طـلا  و گـاهي بـا پسـوند     مظروف خود تركيب مي

آورده ) به معني تهي كردن و خالي كردن ( ؛ اما نظامي با پسوند پرداز ) خزانه دار(دار خزينه
جـامگي  «در تركيـب  .2بـرده اسـت  براي ليلـي بكـار   ) دلربايي و دلبردن ( در معناي كنايي و

خـوار در هـيچ متنـي ديـده      لغت جامگي به معني راتبه و مستمري است اما جـامگي » خوار
  .3نظامي اين تركيب را ساخته و به معني مستمري بگير بكار برده  است. نشده است

  .، ماتم زدگانه 4خنيده نام تر): اسم + صفت مفعولي(صفت مفعولي مركب  -
اين دو صـفت مركـب   . ناآمده رفتن ، ناكشته درودن) :  متضاد الطرفين(عبارت وصفي  -

آن متضـاد الطـرفين بـودن تركيـب     محـور بلاغـت   . از برساخته هاي نو و هنري شاعر است 
  . 5يادآور تركيبات متناقض نماي حافظ است.است
كنايـه از  (درپوست كشـيده اسـتخواني   ) : مفعول+ صفت مفعولي(صفت فاعلي مركب  -

  .هاي هنري نظامي است ،اين ساختار از برساخته) لاغري
  هاي وصفي تركيبهاي بسط  شيوه: ب 

  لحاظ كيفيت بسط و توسعة زباني به قرار زير است ؛يبات وصفي مثنوي ليلي و مجنون بترك
  صفت+ موصوف )  1
ترين نوع تركيب وصفي است اما نظامي ايـن تركيـب را در    ساده: صفت مركب + اسم  -

كسي ؛ شروانشـه آفتـاب   وهاي مركب پارادبه صورت صفت. 1بكار ميبرد ؛ اي  ويژه طرز بلاغي
هايي وصفي مبتني بر تشبيه ؛ طبيب تركيب. 2  2، عمل سخن گزاي 1، خرد فرشته فام 6سايه

                                                 
  ) 321ص : ليلي و مجنون، زنجاني . ( معني كنايي اسرار فلك را شكافتن بكار مي برد را به» جدول به سپهر بركشيدن « در همين منظومه ، نظامي  -  1
البته چنين معناي تنها از )  328ص : همان ( يعني صاحب فرزند شدن » خزينه خيزي « تركيب ديگري در اين مثنوي آمده است ؛ » خزينه « از واژة   - 2

  ] ريزيكرد چو گل خزينه مي/  از شادي آن خزينه خيزي . [ ركيبي نيست قراين حاصل مي شود وگرنه در هيچ متني چنين ت
  .را به همين معني بكار برده است» جامگي خوار « در شرف نامه و خردنامه هم  -  3
گذاشته اند كه » تر خميده نام« در برخي نسخه ها بجاي آن .گمنامي = خنيده نام ) در شيفتگي تمام تر گشت /  هر روز خنيده نام تر گشت   (  -  4

  .نادرست است
  .براي شعر در غزل خواجه » نظم پريشان « براي شراب يا » آب آتشگون « مانند  - 5
) .  112ص : احوال و آثار بيدل ، ميرزا عبد الغني (از خويش تا تو آمده اي پيش رفته ايم  / به قول بيدل دهلوي ؛ در آفتاب سايه سراغ چه مي كند   - 6

كه گفتت كز كنار دايه برگرد   / عطار نيز سايه پرورد را با آفتاب بكار برده است ؛ كنون اي آفتاب سايه پرورد  . سراغي از آفتاب مي تواند بگيردسايه چه 
  ) 65ص : اسرارنامه ، عطار(
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ربـا رنـگ، كـوه قـاف     عيسوي هش ، تركتاز اندام، مي لاله رنگ ، خنجر جزع گون ، روي كه
هاي وصـفي كنـايي ؛   تركيب. 4.؛ بخت گريزپاي ) مكنيه( اريهاي وصفي استعتركيب. 3. پيكر

هاي وصـفي مبتنـي   تركيب. 5) . كنايه از سريع(اسبه ،دوران دو ) كنايه از اشك(جزع پر آب 
هـاي  تركيب. 6. ل، كيخسرو كيقبـاد پايـه  برموسيقي و تناسب حروف و آوا ؛ قايل افصح القباي

  .وصفي مبتني بر تلميح ؛ مهر ما زاغ 
بر شگردهاي ياد شده، ساير تركيبات وصفي در اين فرمـول نيـز بـديع و خلاقانـه     علاوه 

،كاتب قلم  است ؛ درفش ده زبانه ، سلسله هاي زر حمايل ، شرف بلند نامان، اسير بي رخت
از اين تركيبات نارسـا بـه    ناگفته نماند كه برخي. ،دماغ آتشين تاب ، تير يكسر آهنگراست
  .هاي ريگ جوشان  ف رايان، مرحلهرسند ؛ طيبتيِ لطينظر مي
 در هنجار زبان فارسي چنگـال ذراع  . چنگل ذراعي ، ناخن سباعي: صفت نسبي + اسم -

نسـبي  » ي«عمول است ؛اما مضاف اليه را با م) اضافة اختصاصي / چنگال مربوط به ذراع = (
  . آوردن غير معمول است

ديو پيـدا ،كـه هـر دو در يـك      ، جادوي نهفته 3الماس شكسته: صفت مفعولي + اسم  -
  .4مصرع آمده وتناقض نمايي دارد

نــد ركيبــات ايــن فرمــول رايــج و متداولبســياري از ت: صــفت مركــب فــاعلي + اســم  -
بند، فقيه طاعـت انـدوز، فقيـه    پرور، باغ دلفروز ، فسون ديو تاب ، بتان روح؛گرماي جگرمانند

. ، شـمع جگـر گـداز   )ره براي  ليلي استعا( حيلت آموز، عقل علت انديش ، صبح گيتي فروز
(  ، شـمع خويشـتن سـوز   ) اسـتعارة مكنيـه   ( برخي ديگر بديع و هنري ؛ هواي پرنيان پوش

، ورق )5كنايه از سريع و پرشـتاب (، لب طبرزد انگيز، هيون گرم خيز) استعاره براي مجنون 
، طلسم داغ سـاز،   ، زلزلة مضاف خيزان) تدبير ورق شمارنده ، استعارة مكنيه (= شمار تدبير

ايجـاز  ( البته برخي تركيبات نيز چندان بلاغتـي ندارنـد و گويـا از ناچـاري     .. شاه آشنا سوز 
  .ساخته شده اند ؛ آتش جگر جوش، ناز برتاب ، زنان راست باز) گرايي نظامي 

ساخته هاي شاعر در اين فرمول مطابق هنجارهاي زبـاني  : صفت مركب مفعولي + اسم -
، ورق شـكنج  6ترين تركيبات اين بخش عبارتند از ؛ شـب چـراغ مـرده    هنري .و هنري است

                                                                                                                        
  . .واندن متناقض نمايي استعقل و خرد جستجوگر و خطاكار را فرشته رنگ خ. همانطور كه فرشته عشق نمي داند خرد هم نمي داند  -  1
  . .عملي كه نقطة مقابل و نفي كننده سخن و انديشة و باور گويندة آن است  - 2
  الماس شكسته در جگر ديد /  استعاره از گزندگي غم وغصه در بيت ؛  چون شوشة تربت پدر ديد     - 3
  .نهان است و جادو آشكار ؛ اما شاعر به عكس بازخواني كرده استديو علي القاعده پ) جادوي نهفته ديو پيدا   هاروت مشوشان شيدا( -  4

  . از شاعران متاخر اقبال لاهوري  به اين تركيب توجه نموده است.نظامي پنج بار بكار برده است . . اين كنايه يكبار در غزليات عطار بكار رفته است  5-
  .ن بيان حال اوستتشبيه مجنون به  شب چراغ مرده محسوس ترين و موثرين تري - 6
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در برخـي تركيبـات   . 4، مصـعد آسـمان نوشـته   3، سواد مادر آورد2، مرغان زبان گرفته1ديده
  تناسبات آوايي مطرح است ؛ خلف خليفه زاده، غريب غم رسيده ، مرد گزين كارزار

ند ؛ خربزة مگـس گزيـده ، ، مـار    بات كنائيتركيبرخي از اين ) .گزيده شده براي كارزار(
در برخي ديگر تناسبات معنايي مورد نظر بوده است ؛ مار .زخم خورده ،گلستان زخم رسيده

گزيده سوسمار،مجنون رميده دل،صدف سپيد مانده ، برخي ديگر از تركيبات تنها خاصـيت  
كـرده، مجنـون    ايجازگويي دارند ؛ قيس شكسته دل ، مجنون مشقت آزموده ، وعـدة شـرط  

انـدكي نيـز   .ستم رسيده ، من خراب گشته ، زبان آتش آلود ، مجنون جگـر خـراب گشـته    
          ،مـن حصـار بسـته   )وحشـي = (؛ پلنـگ وحـش زاده   محسـوب ميشـوند  تركيبات غير هنري 

» خـورده  زخـم نـيم  «ترين تركيب اين فرمول متفاوت).سالم (= ، سلب خلل نديده)محصور(= 
  گويد ؛        شروانشاه اختسان ابن منوچهر ميح شاعر در مد.است

  شخص دو جهان دو نيم كرده                زوبينش به زخم نيم خورده
نـيم  زوبين قـزل ارسـلان را هنگـامي كـه     . 5تركيب شگفتي از روي ناچاري ساخته است

آيـا زخـم نـيم    .6دانـد دو نيمه شدن پيكر هر دو دنيا مي موجب) نه زخم تمام(زخمي ميزند 
  خورده از لحاظ هنجار زبان فارسي درست است ؟

به اين ساختار اهميت بسياري داده و تصاوير هنـري بـا الگـوي    : عبارت وصفي + اسم  -
تعدادي ازاين تركيبات هنرمندانه و درجايگاه يـك مصـرع از بيـت قـرار     . ايجاز ساخته است

ديوانة ماه نو / رسن بريده  آن شيفتة«زيباترين ساخته هاي شاعر در اين فرمول ؛ . گرفته اند
 نمونة ديگر ؛.» 1وآن ماه جدا فتاده از اوج / آن قلزم نانشسته از موج« نمونة ديگر؛. »7نديده 

                                                 
شاعر بسيار پر احساس و هنري با بهره گيري از همين تركيبات بديع اين بخش . سوزي دارد ار و نزار ديدن فرزندش سخنان جانپدرِ مجنون پس از ز -  1

مچاله شده است و بهترين همان برگ گل ، چون دفتر گل ورق دريده ، منظور از ورق شكنج ديده /  را سامان داده است ؛ گفت اي ورق شنكج ديده 
  .استعاره براي حال مجنون عاشق است

  بگشاده زبان مرغ در باغ /  مرغان زبان گرفته چون زاغ . زبان گرفته به معني  گنگ و لال از برساخته هاي هنري نظامي است - 2
موصوف و صفت مفعولي بيان شده در اصل افزوده شدن اين تركيب كه به صورت .سواد يا سياهي ضمن تناسب با سرمة سياه، تبادردانايي مي كند -  3

شاعردر وصف زيبايي مجنون مي گويد؛ سرمه ز سواد .كه از مادر به ارث رسيده است ) دانايي/ سرمه چشم ( اسم به متمم خود است يعني ؛ سوادي 
ش چنان بود و اگر گونة وي سرخ بود گلگونه اش از شير مادر گلگونه ز خون شير پرورد ؛ يعني اگر مژگان ليلي سياه و سرمه كشيده بود خلقت/ مادرآورد 

  .زيبايي او جبلّي بود نه آرايشي . بود 
  . در شعر فارسي فقط در همين بيت از نظامي آمده است .)دهخدا مدخل مصعد(زمين خلاف منحدر كه راجع باشد مصعد به ضم ميم به معني روندة در - 4
در مدح شاه مظفرالدين .نمونه اي ديگر را وحيد دستگردي ذكر كرده است. ار پريشان زباني هاي شگفتي مي شود گويا شاعردر مدح ممدوحان دچ-  5

البته .در قافيه است) اقوا ( به ماهي گاو گويد كيف حالك ، غافل از اينكه پلالك با حالك عيب بزرگ / قزل ارسلان مي گويد ؛ چو بر دريا زند تيغ پلالك 
ي از نظامي علت اين عيب را سوال كرد شاعر هم با شوخي  پاسخ داد كه حالك از زبان گاو گفته شده و گاو هم عربي نمي وحيد مي گويد شخص

  ) 27ص : سبعة حكيم نظامي، وحيد دستگردي.(داند
نه « :فاريابي كه گفته بود  در تعريضي به بيت ظهير. سعدي بي جهت زبان به اعتراض نگشوده و به مدح هاي قزل ارسلاني اعتراض ننموده است -  6

بوستان ، (نهي زير پاي قزل ارسلان   /  مي گويد؛ چه حاجت كه نه كرسي آسمان »  تا بوسه بر ركاب قزل ارسلان زند / كرسي فلك نهد انديشه زير پاي 
  ) 64ص : سعدي 

ديوانه با ديدن ماه نوشيفته تر مي شود اما مجنون بي آنكه .ده تناسبات معنوي بين شيفته و ديوانه با ماه نو و رسن بري. بيت در وصف مجنون است  - 7
  .ماه نو ديده باشد ديوانة زنجير بريده اي شده بود
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سلطان به ترك چتـر  : موارد ديگر . » درياي ز جوش نانشسته/ مجنون غريب دل شكسته «
ليد هرچه بستند، انگشت ، ماه دو هفته در برج ، ماه به نيمة تمام، ك) براي شروانشاه( 2گفته

گرفته در دهن، غلام حلقه در گوش،الماس شكسته در جگر ، مرغ به كام نارسيده ، عقـدي  
ناگفته نماند شاعر در اين ساختار دچـار  . كه شكسته ، سر پر از غبار،گنج به خانه باز گشته 

  در بيت  ؛» مزرعة چو من خرابي«؛دو نمونه از ساختار نابهنجار. خبط و خطا هم شده است 
  تا مزرعة چو  من خرابي      آباد شود به خاك و آبي

نمونـة  . منظور شاعر اين است كه مزرعة آدم خرابي مثل من به آب و خاكي آبـاد گـردد  
  » آه چو من سموم داغي « دوم ؛

  با آه چو من سموم داغي        كس بر نخورد ز چون تو باغي
وجود آه مانند سموم داغ وسوزانندة من تو  مي گويد؛ با. بيت سخن مجنون است به ليلي

و » من« بر» چون«تقدم . نمي تواني بهره اي از زندگي ببري چون آه من دامن ترا مي گيرد
  .فك بي مورد آه از من، ضعف تاليف را به وجود آورده است

  ).وصف مجنون(شيفتة ز ره رميده : عبارت وصفي + صفت جانشين اسم  -
شاعر موصوف را با جملات وصفي هم مي آورد و مصـرع بيـت را   : جملة وصفي + اسم  -

مانند ؛ خـالق  .به نظر مي رسد اين شگرد از ويژگي هاي سبكي نظامي است. كامل مي كند 
هرچه آفريده است، تركان عرب نشينشان نام، كوكب ديگ پايه كردار، جنبش هر چه هست 

  . موجود، خانة هفت سقف كرده
  ).خورشيد استعاره از(يوسف رخ مشرقي : صفت + صفت مركب جانشين اسم  -
  . شوخ وام خواه، ياوگيان رايگان گرد : صفت فاعلي مركب + صفت جانشين اسم   -
ساده سرين نـاز پـرورد ، پـاك دل    : صفت مفعولي مركب + صفت مركب جانشين اسم -

  .حلال زاده ، صاحب هنري حلال زاده ،گوشه نشين گوش سفته ، پيرزن بلا رسيده
  .3وحش نشين وحشت آموز: صفت فاعلي مركب  + صفت فاعلي مركب جانشين اسم -
سـاخته  در اين فرمول دوتركيب هنـري  :  عبارت وصفي + صفت مركب جانشين اسم  -

كـردي تـو سـپهر    / در بيت ؛  بي كوه كني ز كاف و نـوني  » كوه كني ز كاف و نون«است ؛ 

                                                                                                                        
ضمن آنكه در اين دو تصوير يك ارتباط پنهان هم ديده مي شود و آن ارتباط موج . هر دو يك موصوف و يك عبارت وصفي است. وصف مجنون است -  1

  .دريا و ماه است 
  .چتر از تشريفات پادشاهي محسوب مي شده است. كنايه از درويش نهاد و متواضع-  2

  .وحشت آموز در اينجا به معني گريزپاست .به آواره شدن مجنون در بيابان و با ددان هم خوراك شدن او اشاره دارد   3-
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هنجار عادي اين تركيب عبارت است  .»ر آبيخاموش لب از دهن پ«بيستوني ، مورد ديگر ؛ 
  .»1لب خاموش از پر آبي دهان«از 

عمـرِ چـو بـرقِ    ) زين(،كارگشاي هرچه هستند)اي: (جملة وصفي+ شين اسمصفت جان -
  . پاي در راه 

  .سرو بتان لاله رخسار ، شاهسوار شير پيكر: صفت مركب + اسم مركب  -
هقهه كاينچنين، بي حاصلي تمـام، عشـقي   زيستن چنين، ق: قيد كيفيت + اسم مصدر -

  ) .عشقي چنين(كه چنين
براي ) اعداد( شاعرعلاقه زيادي به كاربرد صفات شمارشي: صفت شمارشي مكرر + اسم -

اين ويژگي در تركيبات وصفي كمتر امـا در تركيبـات اضـافي بيشـتر     . توسعة تركيبات دارد
  . ديده مي شود؛گوري دو سه، ياري دو سه 

  صفت+ صفت + ف موصو)  2
وقتي دو صفت براي يـك اسـم بكـار مـي رود تركيـب توسـعة       : صفت + صفت+ اسم  -

شاعر به گونه هاي مختلف اين شگرد توجه ويژه نموده اسـت ؛پـاي لطيـف    .بيشتري مي يابد
  ).سرو آزاد كشيده (، ميوة آبدار چالاك ، تازه بهار بوستاني ، زاد سرو كشيده 2خيزراني

نكتة مهم در ساختن اين نوع تركيبـات آن اسـت   : صفت مركب +  صفت ساده+ اسم  -
بي ترديد اين شگرد را هم بايد از ويژگـي  .كه تمام آنها را در حكم يك مصرع قرار داده است

البته بسياري از تركيبات اين فرمول را بـه صـورت مقلـوب بكـار     .هاي شعري نظامي دانست
تازه گل خزان رسيده ،تازه ترنج نورسـيده ،   برده و به خيال انگيزي سخن افزوده شده است؛

برخي ديگر بدون مقلوب بكار رفته اسـت؛  . آفت نرسيده دختري خوب،غاليه گون خط سياه 
چشم سياه سرمه سوده ، گوهر سرخ صبحگاهي، پير حيـايي خـداترس، يـار موافـق وفـادار،      

                                                 
: اضافه، معين .(بيافريد....؛ خداي عز و جل از پس از مكان و زمان و جاي كسرة اضافه را مي گيرد و در اين مورد فك اضافه مي شود مثال» از « گاه  -  1

  ) 29ص 
و  130ص : ،خيام پور دستور زبان فارسي(بجاي كسره آمده » از « ...پيش از اين ، پس از اين ، قبل از آن  و« خيام پور معتقد است در تركيباتي چون    

خاموش، صفت ساده براي لب است و پر آب بودن دهان . ارد را يا گروه وصفي و يا متمم تلقي كرده اندبه نظر مي رسد دستور نويسان متاخر اين مو). 131
شاعركل تركيب را در حكم يك مصرع قرار داده و علاوه بر آن، نكته ها و اشارات . كه در واقع موجب خاموشي است گروه يا عبارت وصفي آن است 

دلو .صورت فلكي پهناوري است uasrev) آبريز(صورت فلكي دلو » خاموش لب از دهان پر آبي /  ه  هاي آفتابي  دلو از كل« .دقيقي در تركيب نهفته است 
حلول خورشيد در برج دلو علامت نزول باران .برج يازدهم است و علامت آن نزد مصريان قديم در آسمان نشانه اي بوده كه براي آب در نظر داشته اند

حاصل معناي بيت با وجود تركيب كل مصرع دوم چنين است ؛ صورت فلكي دلو از آن ). 286و285ص : ،مصفا نجومي فرهنگ اصطلاحات(بوده است 
  .جهت كه خورشيد در آن خيمه زده و در آن برج واقع شده از پرآبي دهنش خاموش مانده است 

ي به خيزران تشبيه كرده ومسعود سعد نيز وجه شبه لاغري را در قطران تبريزي قامت را در لاغر. تشبيه پاي به خيزران از نظامي آغاز شده است  - 2
جامي شايد به ) . بالاي خميده خيزراني/  شد چهرة زردش ارغواني ( نظامي علاوه بر لاغري، بلند بالايي را هم از خيزران گرفته است ؛ .نظر داشته است 

هفت اورنگ ) (شق كرده سرش پي رواني/  پايش قلمي است خيزراني ( كرده است ؛ تقليد ازنظامي در مثنوي ليلي و مجنون پاي را به خيزران تشبيه 
  ) 826ص : ،جامي 
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قـان فصـيح   مجنون غريب دل شكسته ، زهرة روشن شب افروز، بوي خوش دمـاغ پـرور، ده  
  . پارسي زاد 

بت پري روي خرگاه ( خرگاه نشين بت پري روي : صفت مركب + صفت مركب + اسم -
اشاره دارد به ماه و خورشيد كه به صـورت  ( ، سيب دو رنگ صبحگاهي )وصف ليلي= نشين 

  .) استعاره به فرزند خود و فرزند شروانشاه نظر دارد
  .شحنة جان ستان خونريز: ب صفت فاعلي مرك+ صفت فاعلي مركب + اسم -
  ).تركيب  پارادكسي. ( گردن طوق بند آزاد:  صفت + صفت فاعلي + اسم  -
هيچ شاعري به اندازة نظامي به اين فرمـول توجـه نكـرده    : صفت + صفت اشاره + اسم -
در تركيبات اضافي نيز اين شيوه تكرار شده اسـت ؛ قصـة چنـين چسـت،گلي چنـين      . است

  .ن خاصهمايون،گوهري چني
كاربرد عدد درشعر نظامي تنها براي برشـمردن معـدود   :صفت + صفت شمارشي+ اسم -
همانطور كه در فرمول هاي مختلف خواهيم ديد اغراض معنوي ديگري نيـز در كـار   . نيست
  در بيت ؛ » سپر هزارميخي « .است

  1وين نه سپر هزار ميخي  كاين هفت خدنگ چار ميخي
  .اشكي دو سه تلخ تلخ: صفت مكرر + صفت شمارشي مكرر + اسم  -
  صفت+ قيد + موصوف )  3
  . منشي عظيم ناپاك:  صفت+ قيد + اسم -
  صفت+ صفت + حرف اضافه + موصوف)  4
نظامي به اين شـيوة نـارايج   ) : صفت مركب(صفت + صفت اشاره + حرف اضافه + اسم  -

ري قابـل تـوجهي نيسـت؛    در اين ساختار امكان توليد عنصر هن. از تركيب سازي علاقه دارد
بنابر اين به نظر مي رسد برساخته هاي وي بيشتر براي جبران موسيقي بيرونـي و پركـردن   
وزن بوده است ؛ مزرعة بدين خرابي، آينة بدان دو رويي، زنخي بدان نكويي، قبول اين روايي 

مـي  پيداست كه تكلّف در تركيب سازي به تعقيـد و ناهنجـاري هـم    ). دربارة شعرخودش ( 
  حاسد ز قبول اين روايي     دور از من و تو به ژاژ خايي            رسد مثل؛

  موصوف+ صفت )  5
تكرار عدد محدود بـه  .شاعر به تكرار عدد علاقه دارد: موصوف + صفت شمارشي مكرر  -

شـش  . اين فرمول نمي شود ؛ يك دو سه نيزه ، دوسه بيت ،ده پـنج زنـي، ده دهـي غرايـب    
  .چار هزار بيت .هفت هزار سال

                                                 
علاوه بر نه فلك به هزار ..علاوه بر ايجاد تناسب عددي در هفت ، چهار، نه ، هزار ، تعبير بسيار شاعرانه و دقيق براي آسمان و فلك ارايه كرده است - 1

  .در اساطير يونان آراگون غول هزار چشم  براي آسمان بكار رفته است .اشاره دارد) مان كنايه ستارگان آس( ميخي بودن 



  219/سبك نظامي در گسترش تركيبات هنري                                                                             
 

 

واحد شمارش خانه ( يك جو سنگ، يك خانه عيال : معدود + 1صفت شمارشي مركب -
  .)براي عيال ، هنري است 

  صفت+ موصوف + صفت )  6
پيداسـت بيشـترين   .حايز اهميـت اسـت  ) صفات شمارشي (در اين فرمول نيز نقش عدد 

بخـاطر تلـذذ موسـيقيايي يـا     موارد كاربرد آن نه به جهت شمارش واقعي و تعيين مقدار بل 
  .تناسب معنوي منظور بوده است

يك دو سه رند لاابالي ،يكي دو آهوي خرد،دو : صفت + معدود + صفت شمارشي مكرر -
  .سه بيت تازه ،ده پانزده سطر نغز

  .چنين عروس ِمهدي: صفت نسبي + اسم +  صفت اشاره اي  -
  . هفت حصار بركشيده:)وليصفت مفع+ پيشوند (صفت مركب+  اسم+ صفت شمارشي  -
  .هفت رواق زير پرده ) : اسم + قيد ( صفت مركب+ اسم + صفت شمارشي  -
  .هزار گنج شاهي :  صفت+ اسم + صفت شمارشي  -
نظامي به آوردن صفت هاي اشاره اي پيش از مضاف تمايـل زيـادي دارد؛ امـا در مـورد      

وقعيت و وضع مشاراليه نيسـت  اشارات وي به موصوفات براي تعيين م.موصوف چنين نيست
  . بلكه براي مقاصد معنوي است

زيـن ياوگيـان   :  صفت مركـب فـاعلي   ) + موصوف(صفت جانشين اسم + صفت اشاره  -
  ) .وصف ليلي( ، آن پرده نشين روي بسته   2دشت پيماي، زين ياوگيان رايگان گرد

ه است؛ اين خراس در اين فرمول تركيبات ساده اي ساخت: صفت + اسم + صفت اشاره  -
،آن عـروس  )به جاي شكنجه گـاه (،آن بهار ديگر،آن شكنجة تنگ) كنايه از آسمان ( گردان 

  .بيمار،آن خجسته پرگار ،اين خم گل آلود ، اين سراي پر دود 
  ) .سياه بخت(آن شيفتة سيه ستاره : صفت مركب + صفت جانشين اسم +  صفت اشاره  -

از اين فرمول يكبـار اسـتفاده كـرده    : فت مركب ص+ معدود + صفت شمارشي مركب   -
/  است و آن مصرع بيتي است كه در حكم ضرب المثل ساير است ؛ يك دسته گل دماغ پرور

  از خرمن صد گياه بهتر

                                                 
واحد « و موصوف آنها كلماتي مخصوص به عنوان » چندين » « چند « و نيز صفت مبهم ) عدد و معدود ( گاهي بين صفت شمارشي و موصوف  -  1

  )173،  2ج: دستور زبان فارسي، انوري و گيوي .(فرض كرد» ت شمارشي مركب صف« مي آيد كه مي توان با صفت شمارشي ، جمعا » شمارش 
ياوگيان به معني .وگيان را صفت وحوش قرار داده استنظامي يا. توصيف وحوشي است كه  در بيابان گرد مجنون را گرفته و با او همدلي مي كنند -  2

درهيچكدام از شواهدي كه دهخدا آورده به معني ).مدخل ياوگي: دهخدا (كار رفته استب... هرزه پويان ، بي ماحصلي ، بيهودگي، نقصان ، گم شدگي و
  .دهخدا اين بيت نظامي را آورده  ولي به معناي آن توجه نكرده است .صفت جانوران وحشي بكار نرفته است 
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استعاره ( هفت پرند پرنيان رنگ ) : اسم+ اسم ( صفت مركب + اسم + صفت شمارشي -
پرند،حرير بي نقش و نگـار و پرنيـان   » رنگ  زين هفت پرند پرنيان« ؛ ) از آسمان و افلاك 

  .1)تركيب  پارادكسي(نگارين و رنگارنگ است 
  ...).دو غزل ( غزلي دو رامش انگيز: صفت مركب فاعلي + اسم + صفت شمارشي  -
  ). استعاره از چشم( دو نرگس پراز خواب : عبارت وصفي + اسم + صفت شمارشي  -
  موصوف + صفت + صفت )  7
  .اين يك دو نواله .ساختار كم كاربردي است:اسم+ صفت شمارشي مكرر+ ره صفت اشا -
  صفت+ صفت + موصوف + صفت) 8
بديهي است كه چنـين تركيبـي بـه    : صفت ساده + صفت مركب + اسم + صفت اشاره  -

( لحاظ گستردگي مي تواند هركدام  يك مصراع واقع شود ؛ آن مهد نشين عـروس جمـاش  
  ).  آن عروس مهد نشين جماش

  صفت+ موصوف + صفت + صفت )  9
  .آن دو لعل خونخوار:)مركب فاعلي(مركب صفت+ اسم + شمارشي  صفت+ صفت اشاره   -
تركيـب  . (دسـت زين دوعلاقة قوي : فت مركبص+ اسم+ صفت شمارشي+ صفت اشاره -

  ) .بهنجاري نيست
  موصوف ؛ + صفت + موصوف + صفت )  10

يك نمونه ديـده بيشـتر نشـد؛ هفـت عـروس نـه       .است در واقع دو تركيب وصفي متصل
  ).كنايه از آسمان ( عماري 

  موصوف+ صفت + موصوف + صفت + صفت )  11 
با توجه به توسعة عناصر تركيبي در اين فرمول ، هر آنچه شاعر سـاخته در جـاي يـك     

  .مصرع  واقع شده است 
مصرعي از بيت زير هر:.معدود + صفت شمارشي+ اسم + صفت شمارشي+ صفت اشاره  -

   2وين نه سپر هزار ميخي    اين هفت خدنگ چار ميخي .يك تركيب گسترده است
اين هفت :  معدود + صفت شمارشي + معدود + صفت شمارشي مركب + صفت اشاره  -

  .قوارة شش انگشت 
  صفت+ موصوف + صفت + قيد )  12
  .آواز هر دو بريشم خوش: صفت مركب  + اسم + صفت شمارشي + قيد  -

                                                 
  : خواجه در مصرعي همين اشاره را دارد . ي شودآسماني كه در روز ساده و بي نقش است و در شب با پديدار شدن ستارگان پر نقش و نگار م - 1

  )  71غ : حافظ (زين معما هيچ دانا در جهان آگاه نيست      سادة بسيلر نقشچيست اين سقف بلند 
  . در مصرع اول هفت طبقة آسمان و در مصرع دوم ستارگان را در نظر دارد. براي وصف آسمان  -  2
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  بخش دوم 
  شگردهاي هنري نظامي در بسط تركيبات اضافي

  مضاف اليه+ مضاف )  1
دراين فرمول شاعر علاوه بر تركيبات اضافي رايج، تركيبات تازه اي ابداع نموده و دسـت  

تركيبـات رايجـي چـون؛ خـم شـراب      .به خلاقيت هايي براي توسعة زباني و بلاغي زده است
شت ، لاف دهخـدايي،كار جـان فروشـي ، سـرو بنـان بوسـتاني ،       خانه، بيم تيغ ، زنجيري د

  تركيب هاي اين فرمول  به  هفت صورت ديده مي شود ؛ ... جگركبابي خويش، دامن دل  و 
وقت نيم سيري، سرير سربلندي ،جاي چاره سازي، طريق ) : حاصل مصدر(اسم+ اسم  -

تركيبـاتي كـه در ايـن فرمـول     ناصبوري،كليد خوش زباني، راه تيز هوشـي، البتـه برخـي از    
ساخته چندان بهنجار نيستند ؛ طريق ميل ناكي، لافگه شگفت كاري، حساب طـوق داري ،  

  .ره ضعيف حالي
يـك   ملاحظـه مـي شـود كـه بـراي تكميـل      » عـالم عـالم آفريـدن    « : مصدر + اسم  -
  .،حشو بيموردي بكار بسته استمصرع
مانند ؛ ستارة شـب  . خاص هنري ندارندتركيبات اين گروه ويژگي : اسم مركب + اسم  -

ضـحاك  : درمواردي هم خيال انگيز ساخته است . آهنگ ، كس بي كسان، پرگار بنات نعش
  .سپيده دم ،كيخسرو بي كلاه

هنري ترين . خوش آمد سلام  ، نشانه گاه جود ، كمان گروهه شاه: اسم + اسم مركب  -
ر سرمست كننـده اسـت از ايـن روي    مغرو نيرنگ براي آدم. است» نشئه گاه نيرنگ «  آنها 
  .توان نشئه گاه نيرنگ ساختمي

  . 2، افسانة سربزي 1سرعت آسمان خرامي ، يتاق نيزه داري:  اسم مصدر مركب + اسم  -
در اين ساختار چند تركيب گستردة هنري ديده مي شود؛  من :  عبارت وصفي + اسم  -

/ آن پير پسـر بـه بـاد داده    [  جنون است ؛ ، و اين بيت كه در وصف پدر م 3كليد در سنگ 
  ]. 4يعقوب ز يوسف اوفتاده

انگشـت  ) : در حكم مفعول يـا مـتمم   (اسم + صفت فاعلي مركب مرخم جانشين اسم  -
،دل سـپردة تـو ، ميـراث    ) كنايـه از مجنـون  ( ، سودا زدة زمانه)كنايه از ليلي(  1كش ولايت

                                                 
  .به نظر مي  رسد استعمال چنداني نداشته است.خدا برا ي اين لغت تنها از نظامي چندين شاهد مثال آمده استدر ده. يتاق داري  به معني پاسباني-  1
  .در پيش ميمون بزي را براي آنكه بافندگي نمي تواند سر مي برند آنگاه ميمون از ترس بافنده مي شود - 2
  .جار عادي زبان سازگار نيست و براي افادة معنا كلمة گشايش را كم دارد اين تركيب با هن.مني كه كليد گشايشم در سنگ نهاده شده است -  3
در زبان فارسي چنين كاربردي نيست گويا از سياق زبان تركي . از كسي اوفتادن در اينجا  كنايه از بازماندن و دور افتادن و از دست دادن است - 4

  .ساخته شده است
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پايين طلـب خسـان، ايمـان ده    . 2صوبه گشاي بيم، من)تعبيرهنري از زيبايي ليلي(ستان ماه 
، پي سپر زمين ، روز آور شب ، روشن كن آسمان ، پيرايه ده زمين ، آرايش بخش آب، عقل

  . 3نقيصه ساز مرد ،دل سپردة تو
ايـن گـروه از   : صفت فاعلي مركب جانشـين اسـم   + صفت فاعلي مركب جانشين اسم  -

علاوه بر عنصر پر اهميت ايجـاز،  .سازي شاعر است تركيبات،ازهنري ترين نمونه هاي تركيب
موسيقي دروني با استفاده از دو صفت فاعلي مركب در دو سوي تركيب به اين ساختار قوت 

افزون بر آن ،اين تركيبات جايگاه يك مصرع را دارند ودر بيت هايي نيز هر مصرع .مي بخشد
نمونـه هـاي ايـن سـاختارتركيبي     طرفه آن كه درتمام .حاوي يكي از اين نوع تركيبات است

بـراي عاشـقان   ( 4عنصرهنري متناقض نمايي به چشم مي خورد ؛ افلاس خران جان فـروش 
، اقطاع ده زبون كشان، پرده دريدگان خود بين ، خز پاره كـن پـلاس پـوش، سـينه     ) پاكباز

  نمونه هايي كه كل بيت را شامل مي شود ؛ ).آهو( گشاي گردن افراز
  در بازكن  درون نشينـان           5بيناناي سرمه كش بلند 

  6سرمايه ده شكر فروشان    پيرايه گر  پرنـد  پوشـان 
تركيب اضافي يا وصفي در حكم مفعول جانشـين  + صفت فاعلي مركب جانشين اسم   -
  .شب روز كن سراي خاكي ، نواله پيچ خوانت، كار برآور بلندان: اسم 

                                                                                                                        
: [ بودن در بيت » انگشت كش ولايت « مقصود نظامي از . تنها يكبار در شعر مجير الدين بيلقاني آمده است اين تركيب.از برساخته هاي نظامي است  - 1

انگشت « در معناي صفت مفعولي » انگشت كش « به لحاظ دستوري .مشهور بودن ليلي است ] انگشت كش ولايتي بود / ليلي كه به خوبي آيتي بود 
  . است » كشيده شده

يعني كسي ) . مدخل منصوبه : دهخدا (منصوبه گشاي كسي است كه در بازي شطرنج وحل غوامض آن مهارت داشته باشد . ينده از بيم منصوبه گشا -  2
  .كه حل و فصل كنندة بيم و اميد است و بيم و اميد به دست اوست 

  .افزوده شده است» به تو « د در واقع دل سپارنده كه صفت فاعلي مركب است به متمم خو» دل سپارنده به تو « يعني  - 3
  .اين دوتركيب متناقض در عاشق جمع مي شود.جان هم براي فروش نيست. .افلاس چيزي براي فروختن ندارد پس افلاس خر پارادكس است - 4
  .شاعر خداوند را سرمه كش چشم بلند بينان خوانده است . به چشم مي كشند) به دو معنا( سرمه را براي بلند بيني  - 5
بگذريم، پيراستن پرند پوشان به نظر كار  -كه با جلوه دادن و زببا ساختن تناسب دارد -اگر از ايهام پيراستن .پرند پوشي نمود زيبايي است  - 6

ن شكر چه شكر فروش دارم كه به م[ يادآور اين بيت ازخداوندگار مولانا است ؛ . همچنين است سرمايه شيريني دادن به شكر فروشان.متناقضي است
نظامي براي توصيف ليلي و مجنون ابياتي مي آورد كه مصراع ). 2،99ج : ديوان شمس تبريزي، مولوي ] (كه نگفت عذر روزي كه برو شكر ندارم / فروشد 

. يب اضافي استفاده مي كندبراي ليلي غالباً از ساختار تركيب وصفي و براي مجنون غالباً از ساختار ترك. هاي آن غالباً ساختار تركيب هاي گسترده دارند
 در توصيف ليلي مي گويد ؛

 خوار يجامگ فهيخل هفت زا            پرگار هفت جمال فهرست      -ـي     روئــوبــخ كــمل  هــشاهنشـــــــــي             نكوئ تيـآ رـدفت رـس

 ديخورش و ماه  ستان راثيم             ديام و ميب يگشا منصوبه      -ـي     ــانــوستـــب  روــس دل  جــرنــــي            انــآسم اهــم رخ كــرش

 پرداز نهيخز وهم خازن هم             ناز وهمسر عشق همخوابه      -     بستان سرو و يسرا  ليقند              رستانــپ  بت نماز محراب

 ونـــــمجن زارــه رــب ريــزنج              مكنون در زارــه بند  دل      -     فروشان  شكر  ده  هيـسرما               انــپوش دـپرن رــگ هيرايپ

  ودـــب يتيولا شــك وانگشت               بود يتيآ يبخوب كه يليل
  دربارة مجنون مي گويد ؛ 

 يباز عشق يوــك  يريزنجي             وازـــــــــدلن  راه ي وارــتم        -         زانير اشك سپاه ليخ سر         زانيخ صبح ريسر سلطان

 يايسيكل  انيـــــره              وســك  نيآهن رينف  طبال        -        اديرـف   لانــــامـــمع  اعيـــب         دادـــبغ  انــــنيمغن  ونــقان 
 وسـافس

 رختيب صدهزار كن دلخوش             تخت يوب كلاه يخسروبيك        -          دايش انـــــوشـــمش اروتـــه          دايپ  ويد  نهفته  يجادو

 اســپ ي ب  ريـــد پاس  دارنده             واسـوس  يها قلعه  دراجه         -       گوران  پشت  نينش  اورنگ         ورانــم  اهـــسپ  ده  اقطاع

  هـــنانشست وشـــج ز يايـــدر         شكسته دل بيغر  مجنون
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فرياد رس نيازمنـدان  : فت مركب جانشين اسم ص+ صفت فاعلي مركب جانشين اسم   -
  .،دست خوش ناكسان، سبوح زنان عرش پايه

چيـره زبـان رحمـت    : صفت فاعلي مركب جانشين اسم + صفت مركب جانشين اسم   -
  .انگيز ،صاحب خبر فسانه پرداز ، تن نازك قصب پوش ،گرگ سگان استخوان خوار 

در اين تركيب شاعر مجـال  : اسم  صفت مركب جانشين+ صفت مركب جانشين اسم   -
تمام نمونه ها در حكـم  .يافته است) از نوع تناقض نمايي ( بيشتري براي ساخت صور خيال 

اين .يك مصرع اند و در برخي موارد نيز هر دو مصرع از جنس اين فرمول ساخته شده است
نـديم  بيت ها از جهت بلاغت، هنري ترين بيت هاي نظامي محسوب مي شوند ؛ شـب كـور   

، دشت بسـاط كـوه    2،آينه روي آهنين راي) وصف ليلي( ، كوچك دهني بزرگ سايه1آفتاب
، شير سگان آهنين چنگ ،گرگ سگان  اژدها روي ، شـيفته راي نـاجوانمرد، يـاقوت     3بالين

  .لبان در بناگوش، يك زخمي اوضح الدلايل
نگشت كـش  ا: صفت فاعلي مركب جانشين اسم + صفت مفعولي مركب جانشين اسم  -

پشت زادة : اسم + صفت مفعولي مركب جانشين اسم  -) مشهور بين شاعران( سخن سرايان
  )براي خورشيد(من، چشم رسيده كسوف 

، )اسـتعاره بـراي گـل و گيـاه    (نازك جگران بـاغ   : اسم + صفت مركب جانشين اسم   -
، )ايه و برابـر خـود  كنايه از هم پ( ، هم زانوي خويشتن)استعاره از انگور(شيرين نمكان تاك 

، سگ دلان درگاه، جادو سخن جهان، تلخ گواري نواله، )كنايه از عاشق(سوخته خرمن زمانه 
  .همخوابة عشق، هم نفسان مجلس ، بلند نام عشق 

نمونه هاي اين ساختار خالي از تكلـف و تعقيـد نيسـت ؛    : اسم مركب + متمم اضافي  -
  .قاعدة مصيبت شوي سرگِرفته چهري ، به حساب علم خواني ، بر

گزاف ياوه گويان ، ره بوسه خـواه ، مشـغلة نشـاط جويـان،     : اسم مركب فاعلي + اسم  -
  .عبير عطر سايان 

دل (غم خوردن بي تو ، مي خوردن با تو ، دل دهي جگر: متمم اضافي + مصدر مركب  -
  )فرزند= دادن به جگر گوشه 

  مضاف اليه + مضاف اليه + مضاف ) 2

                                                 
گذاشته اند و پيداست كه تا چه حد از زبيايي » و « برخي نسخه ها بعد از تشنه جگر و شب كور ] . تشنه جگر غريق آبيم [ مصرع اول چنين است  -  1

  . بيت كاسته اند
آينه روي .روي و راي نيز جناس آوايي دارند.بلاغت تركيب افزوده است از آنجا كه آينه را هم از آهن مي ساختند تناسب هنري بين آينه و آهن به  - 2

  .زيبايي نهفته در بيت علاوه بر تناسب آينه با آهن از تضاد همنشيني آن دو بر مي خيزد.بودن صفتي نيكوست و آهنين راي بودن صفت نيكوي ديگر 
  .براي بي تعلق نشان دادن آدمي هيچ كنايه اي بهتر از اين يافت نمي شود.اردتشبيه بساط به دشت و بالين به كوه ريشه در فرهنگ عاميانه د  3 -
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تركيبات ايـن گـروه بـه    .بيشترين نوع تركيب ها از اين گروه است: اسم +  اسم+ اسم  -
نظامي به جهت علاقـه بـه توسـعة    .لحاظ دستوري و ساختار زباني استوار و به قاعده هستند

) مضاف اليه + مضاف ( زباني تركيبات شعري خود به اين فرمول حتي بيش از فرمول كوتاه 
اي اين گروه ،هنـري و داراي مايـه هـاي بلاغـي انـد ؛      برخي از ساخته ه. توجه نموده است

، حلقـة زلـف   )تشبيه نامحسوس به محسوسِ افسوس به كليسـا  ( رهبان كيليسياي افسوس
، دامـن زلـف ليلـي ، طـارم       1، قامت حال خويش ، درع سـپند يـار  ) استعارة مكنيه (كعبه 

راش گريوة مغـاك ، در  تنگبار عرش، قنديل سراي سرو ، اديم روي آدم، وكيل خرج خاك، ف
صدف ملك، شمع نهانخانة جان، منشي نامة عنايت، تاسك نان كس، رنگ روز عيـد، فرزنـد   

، لنگر بيت خويشتنخصال خويشتن، زخمگه ملامت من ،گرد كمر زمانه، شوشة تربت پدر ، 
  .لغت زبان لالان ،گربة خوان كس ، طعن محال خويش ، تارك قدر خويش 

  .،در خورد كنار نازنينان ناي زبان بي زباناندا:صفت جانشين اسم+ماس+نشين اسمصفت جا -
بسياري از تركيبات اين گروه  بديع و هنـري انـد و   : اسم + اسم+ صفت جانشين اسم  -

، بـاكورة  2براي اولين و آخرين بار در ادب فارسي بكار رفته است ؛ دراجة قلعه هاي وسـواس 
ار بو لهب، نسابة شهر قاب قوسين، خاريدة نـاخن  كوزة نبات ، غواص جواهر معاني، خستة خ

برخي ديگر مايـه هـاي   . ستم، شيفتة مه حصاري ،محبوبة بيت زندگاني، بياع معاملان فرياد
بلاغي كمي دارند و صرفا از بابت موسيقي حاصل از تتابع اضافات و يا واج آرايـي و يـا يـك    

محـرم حلقـة غلامـي، محـرم عـالم      تشبيه رايج ساخته شده اند مانند ؛ ناظر نقش آفرينش، 
،خازن گنج آشنايي ،متـواري  ) براي شراب ( تحير ، سيد بارگاه كونين، فياضة چشمة معاني 

در مواردي هم شاعر دچاراشتباه شده اسـت ؛ فرمانـدة   . راه بت پرستي ، حاكم كشور كفايت
  ).به جاي ولايت فتوي( فتوي ولايت

  .واكبشه ره منزل ك :اسم + اسم + اسم مركب  -
طبـال نفيـر آهنـين كـوس ، پشـت سـمند       : صفت مركب جانشين اسم + اسم + اسم  -

  .خيزران دست 
. از اين فرمول چندين تركيب هنري سـاخته اسـت  : صفت جانشين اسم + اسم + اسم  -

،  بـيم تجسـس رقيبـان ،    ) در وصـف ليلـي   ( شاهنشه ملك خوبرويي / سردفترآيت نكويي 
  .زة خاتم خدايي ، سركوب زمانة مقامربازيچة شهوت جواني ، پيرو

                                                 
از سوي ديگر سپند استعاره .سپند از نظر دور كردن و دفع شر و بيماري به جنگجويي مانند شده كه سپر گرفته است.درع سپند تركيب بديعي است -  1

  . خال روي يار است پس اين سپر ايمني از بابت عشق به. از خال زيباي يار است
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محـراب نمـاز بـت پرسـتان ، رخنـة      :  صفت مركب فاعلي جانشين اسم + اسم + اسم  -
/  غارهاي دلگير،  و يك بيت از دو تركيب همسان در وصف ليلي ؛ محـراب نمـاز تاجـداران    

  .نقل دهن غزل سرايان
  .؛ موكب وحشيان صحرا  فقط يك نمونه ديده شد:  اسم + صفت جانشين اسم+ اسم  -
متـواري راه  / زنجيـري كـوي عشـق بـازي    : اسـم مركـب   + اسم + صفت جانشين اسم  -

  .، مقصود دل نيازمندان ) وصف مجنون(دلنوازي 
  .1ريحاني مغز عطر سايان: صفت مركب فاعلي جانشين اسم+ اسم+ صفت جانشين اسم -
ييدن رزق كـس ، كاهيـدن   شوريدن كار كس ، خا: اسم + اسم+ مصدر مركب / مصدر  -

جان خود ،پالايش قطره هاي خون، دل بردن زلف تو ،آرايش نقشـبند چـين ،خـوردن دانـه     
  .هاي ايام 

نظامياز اين تركيب بيشـترين بهـره را بـرده    : اسم + اسم + صفت مركب جانشين اسم  -
ي برخي از نمونه ها در حكم يك مصرع است ؛ روزي ده اصل امهـات ، سـيلي زدة قفـا   .است

خويش ، جزيت ده نافة نسيم، حرم نشين چرم شيران ، ديـده ور وراي ديـده ، هسـت كـن     
اساس هستي ، بنده نويس آستانت ، صاحب طرف ولايت جود ، سـرجوش خلاصـة معـاني ،    
اجري خور دسترنج خويش ، بالغ نظر علوم كونين ،همشيرة شيرة بهشت ، آبـاد كـن سـراي    

گـاهي دو تركيـب همسـان را در يـك     . ير بر صداع مرد ،زنج) آهو( روح ، پيشرو سپاه صحرا
اورنـگ نشـين پشـت    / اقطاع ده سـپاه مـوران   « بيت و هركدام را در يك مصرع مي آورد ؛ 

  .»گوران 
  .2پالودة راوق ربيعي:  صفت جانشين اسم + اسم + صفت جانشين اسم  -
ول در تركيبـات ايـن فرم ـ  : صفت جانشين موصوف + اسم+ صفت مركب جانشين اسم -

دو بيـت زيـر نمونـة كامـل بلاغـي ايـن       . حكم يك مصرع هستند ؛ نيكو كن كار مستمندان
  فرمول است كه هر دو مصرعش از دو تركيب ساخته شده است ؛

  پنجه شكن شتاب شيران     سر پنجة نيــزة دليــران 
  سـر نـامة نـام شهـرياران     سرخيل سپاه تاجــداران

  م تيغ ،گرد قبيله گاه ليليجاي بي:  اسم + اسم + قيد  -

                                                 
خوش بوترين بويي است كه در دماغ ) ليلي( او  شاعرمي گويد؛.عطرساي كسي است كه با عطر دمسازست پس مغز او آگنده از بوي عطر است - 1

  .عطرسايان آمده است
اي عالم [ اين بخش با مصرع .زاردهنده مي رسد نظامي در مدح شروانشاه اخستان بن منوچهر از اغراق و غلو شاعرانه فراتر مي رود و به تعبيرات آ -  2

آزادي مردم از غلاميت ، ميرآخوري تو چرخ را كار ، حكم عمل جهان  توداري ، فيض تو كه چشمة [ شروع مي شود و با مصاريعي چون ] جان و جان عالم 
كه كنايه از شراب ناب  است را مطيع » پالودة راوق ربيعي «  در اين بيت نيز تركيب هنري.ادامه مي يابد...] حيات است ، چون فضل خدا گناه بخشي  و

  . وخاك قدم ممدوح مي داند 
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در اين ساختار تلاش بـراي پـر كـردن وزن شـعر انگيـزة      :  متمم اضافي + اسم + قيد  -
در » زير درختـي از مغـيلان   « به جاي زير درخت مغيلان اگر بگوييم ؛ . اصلي تركيب است

  .معنا چندان تاثيري نخواهد داشت
  مضاف اليه+ مضاف اليه + مضاف اليه + مضاف ) 3
  قدر شب قدر خويش:  اسم + اسم + اسم + اسم  -
  صفت + مضاف اليه + مضاف ) 4

به لحـاظ دسـتوري و   .بيشترين بسامد تركيب اضافي در شعر نظامي در اين فرمول است
  زباني ، اين فرمول ساختار هاي متنوعي به قرار زير دارد ؛ 

م در حكـم يـك   همچنين هـر كـدا  .تركيبات اين گروه بسيار است: صفت + اسم+ اسم -
» شه بيت قصيدة جـواني  « هنري ترين و ابداعي ترين آنها عبارت است از ؛ .مصراع هستند 

  ] 1شه بيت قصيدة جواني/  محجوبة بيت زندگاني [در اين بيت 
نمونه هاي ديگـر ؛ چشـمة   .  2و وصف مجنون در همين ساختار ؛ ريحان سراچة سفالين

زلف عنبرين ، بيخ نبات هاي خضرا، گرمي آفتاب  آفتاب روشن، ختم پيمبران مرسل ، حلقة
سوزان، سررشتة قدرت خدايي، پردة راز آسماني، تختة هيكل رقـومي، طـواف ديـر خـاكي،     

،گنجينـة عمـر جاودانـه،    ]سرچشمة آب زندگاني -داناي رموز آسماني[حوصلة زمانة تنگ ، 
گـروه بلاغـت خاصـي    برخـي تركيبـات در ايـن    . پروانة شمع صبحگاهي، ديدة ابر نو بهاري 

ندارند و صرفا به منظور موسيقي و وزن سـاخته شـده انـد ؛ گرمـي آتـش جـواني، شـهوت        
برخي ديگر نيز اشـكال سـاختاري دارنـد ؛  زيـر نخـل      . عذرهاي خاكي، منزل عالم سپنجي

،حلقـة  )صفت تيز براي رحيل رايج نيسـت (،كوچگه رحيل تيز ) زير درخت مورد نظر(منظور
  .فتن حالت فراقيرشتة گره مند ، گ

شاعر در اين فرمول تركيبات بديعي ساخته است؛ مرغـان  : صفت مركب + اسم + اسم  -
خدنگ تيز رفتار ، خاتون سراي كامگاري، حلقة زلف پر شكنج ،كالا شب چارشنبهي، سـكة  

تعدادي از تركيبات عاري از بلاغت و تخيل شـاعرانه اسـت ؛ گـوش سـلام     . روي نيكبختان 
  .ريدن تازيان پرجوش، جمع آمده ريزه هاي خاك ، ترتيب گواه كار سازي ، غ 3آرزومند

دز « يك تركيب هنري در يك مصرع در وصف ليلي دارد : صفت + اسم + اسم مركب  -
  در بيت ؛» بانوي قلعة عماري 

                                                 
حال مي گويد ليلي شاه بيت . شاه بيت قصيده همان بيت الغزل است .جناس است ) بيت شعر ( و بيت درمصرع دوم ) خانه ( بين بيت مصرع نخست   - 1

  .شاه بيت آن محسوب مي شداگر جواني قصيده بود ليلي . قصيدة جواني بود
مجنون گل ريحان . ريحان سراچة سفالين  ؛ مجنونِ آوارة ليلي ، بساط خوابش دشت است و كوه بالين اوست / آن دشت بساط كوه بالين : گويد مي -  2

  .ظريفي بود اما نه در گلدان سفالين بلكه در سراچة سفالين كه كنايه از دنيا و منظور بيابان است
  .بيت دربارة ابن سلام بغدادي شوهر ناخواستة ليلي است]  پذرفته نشد حديث آن پند / گوش سلام آرزومند  در[   3-
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  1بانوي  قلعة عماري دز     ليلي نه كه لعبت حصاري 
كيبات اين گروه تمـامي در حكـم   تر: صفت + اسم + صفت فاعلي مركب جانشين اسم  -

در وصـف  ( ، خرگاه نشين كوي خضـرا   2يك مصرع اند و هنري ؛ اورنگ نشين ملك بي نقل
، طاووس پران چرخ  3، پيغام ده گل شكفته)توصيف باري ( ، سيراب كن بهار خندان ) آهو 
  ).كنايه از خورشيد ( ، شاهسوار چرخ گردان ) وصف جبرييل است ( اخضر
آنچـه در ايـن فرمـول سـاخته برخـي تركيـب       : صفت مفعـولي مركـب   + سم ا+ اسم  -

، يا دربارة ابن سلام و هوسش در ) وصف مجنون ( پارادكسي است ؛ دهقان ده خراب گشته 
  داشتن ليلي مي گويد ؛ 

  مي داشت» پاس در ِ ناخريده «   مي داشت » اندوه گل نچيده « 
  .،خواجة خوي ناز پرورد)گ به اندام پيلتخت بزر(يل سايتركيبات ديگر  ؛ ساية تخت پ

اين گروه از تركيبات به لحاظ تـازگي  : صفت فاعلي مركب جانشين اسم + اسم + اسم  -
مجنون را در بيتي كـه هرمصـرعش يـك    . و عنصر بلاغت و خلاقيت معنايي كم نظير است 
  تركيب از اين گروه است چنين وصف مي كند؛

  پاه اشك ريزانسرخيل س    سلطان سرير صبح خيزان 
از  تعبيـري زيبـايي  (، اكسيري صبح كيميـاگر ) دربارة ستارة سها(نقادي چشم تيز بينان 

، ) خورشـيد (، نـور چـراغ آسـمان گـرد     ) وصف ليلي(، سيرابي سبزه هاي نو خيز ) خورشيد
  .، مهر نگين تاجداري ، جرم دل عذر خواه ، صاحب رصد سرود جويانيزچاشني دم سحر خ

را در »  4هـاروت مشوشـان شـيدا    « تركيب نادر : صفت  + نشين اسم صفت جا+ اسم -
  . وصف مجنون ساخته است 

» جان داروي گنج كيقبادي« دارد ؛  تنها يك نمونه وجود: صفت + اسم + اسم مركب  -
  .تعبيري شاعرانه اي از باده 

  .غايت عشق دلستاني :  صفت  فاعلي مركب + اسم + قيد جانشين اسم  -
   صفت+ مضاف اليه + مضاف اليه +  مضاف) 5

                                                 
  . ليلي بانوي دژاست اما نه دژي كه شاهزادگان در آن سكونت دارند بلكه قلعة او هودجي است كه برآن نشسته است - 1
  .تخت وي بي نقل است و پايدار) به معني ايهامي ناپايدار ( ما چون تخت روان است مي گويد وي تخت نشين سلطنت است ا. مدح شروانشاه است - 2
  ].پيغام ده گل شكفته است /   غنچه كه در خسك نهفته است  [ بيت زيبايي در وصف غنچه است ؛  - 3
هاروت يكي از . هاروت مشوشان شيدا  / پيدا  بدرستي معلوم نيست نظامي در توصيف حال مجنون چرا چنين بيتي را گفته است ؛ جادوي نهفته ديو - 4

: دهخدا ( گفته اند هركس به چاه بابل رود گرفتار جادوي آن دو مي شود. دو فرشته اي است  كه در چاه بابل گرفتار آمده تا مردم را به جادو نفريبد 
) هاروت و ماروت ( ان جادوگري نمي دانست ولي چون ديوي به نظر مي رسد شاعر مي خواهد بگويد ؛ مجنون پريشان احوال در بياب) . مدخل هاروت 

وحيد دسگردي از توضيح .از اين رو براي تمام عاشقان پريشان روزگار و شيدا بمثابه هاروت بابلي گشته بود.شده بود كه آواره و سراسيمه  صحرا شده بود
  .اين بيت صرق نظر كرده است
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دو نمونه هنري در ايـن گـروه وجـود دارد ؛ رشـك رخ مـاه      : صفت + اسم+ اسم + اسم -
  )ليلي(آسماني ،رنج دل سرو بوستاني 

  صفت+ صفت + مضاف اليه + مضاف ) 6
فقـط يـك نمونـه وجـود دارد ؛     .تركيبي متكلفانه اسـت  :  صفت + صفت + اسم + اسم -

  خون من خراب خسته
  مضاف اليه + صفت + مضاف ) 7
چندين تركيب در اين گـروه وجـود دارد امـا هيچكـدام ويژگـي      : اسم + صفت + اسم  -

وزن بيـت   خاص بلاغي يا آوايي ندارند و ازجمله مواردي هستند كه صـرفا بـراي پـر كـردن    
، ) مقلـوب  ( ،خيمة خـاص قـاب قوسـين   ) مقلوب ( استعمال شده است؛ تازي سگ خويش 

 ، سرخ گل تـو ) مقلوب ( ،خط خوب خويش، صافي تن او) مقلوب(مطلق ملك الملوك عالم 
  .هندوي سياه پاسبان . ، جگر كفيدة خويش) مقلوب(

يژگي هاي سـبكي شـاعر   كاربرد صفات مبهم بي ترديد از و: اسم + صفت مبهم + اسم  -
. بين تركيبات بيش از ساير صفات مبهم است » هر « نمونه ها نشان مي دهد كاربرد . است 

، كليد هر كام ، رحيق 1اين كاربرد بيانگر ذهنيت اغراق گويي شاعر است ؛ قرآن هيچ عهدي
هر جام ، شاه همه حرف ها ، جفاي هر جهود، گرد هر غـار، ريحانـة هـر وجـود، حـل همـه       
مشكلات، خلوت هيچ پرده ، معرفت تمام عشق، چندين دل خلق، ضمير هيچ غواص ، درون 

  .هر شاخ ، حاجتگه جمله دوستان 
تركيبـات ايـن گـروه عـادي و عـاري از      : اسـم  + صـفت مـبهم   + صفت جانشين اسم  -
  . 2شايسته ترين جمله آفاق ، منظورترين جملة خاك. هاي هنري استويژگي
  .داناتر جمله كاردانانسر جملة جمله شهرياران،:اسم+ فت مبهمص+صفت جانشين اسم -
  فرزانه سخن سراي بغداد: اسم + صفت مركب + صفت جانشين اسم  -
: صفت فاعلي مركب جانشـين اسـم   + صفت مبهم + صفت فاعلي مركب جانشين اسم  -

ده  اين فرمول تا حد وزن يك مصرع  گسترش مي يابد ؛ بد دل كـن جملـة دليـران ، روزي   
  .جمله مرغ و ماهي ،  بند گشاي جمله مقصود

  .گنجينه گشاي اين خزينه: اسم + صفت اشاره + صفت فاعلي مركب جانشين اسم -
همـانطور  .تركيبات متعددي سـاخته اسـت  : اسم مركب / اسم+ صفت شمارشي + اسم  -

كه پيشتر گفته شد كاربرد صفت شمارشي و صـفت مـبهم از ويژگـي هـاي تركيـب سـازي       

                                                 
  .قران يا مقارنه انواعي دارد ومنظور از مقارنه در اينجا مقارنة زحل و مشتري است. ن هيچ عهدي نايد به قرا/ داني كه چنين عروس مهدي  - 1
در كل آثار نظامي .را بكار برده است »  منظورترين « در بخش ساقي نامة ليلي و مجنون اين تركيب و لفظ . به نظر نوعي تعقييد لفظي وجود دارد - 2

  . از همه بيشتر مورد نظر مردم است ) گوهر ( ر مي خواهد بگويد ؛ از تمام آنچه مربوط به عالم خاكي است آن شاع. همين يك مورد بكار رفته است
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واسطة شمارش در اين فرمول برخي مبتني بر شمارش حقيقي است و برخـي  . امي است نظ
ديگر صرفا براي اغراق است ؛ ريحان يك آبخورد، بساط هفت فـرش ، مركـز هفـت پرگـار ،     

، لطـف يـك    1تعظيم يك آفتاب ، اسرار دوازده علوم ، مهدي هفت مهد ، محيط هفت مـوج 
( زار تقصير ، يوسف هفت بـزم ، عـدد هـزار و يـك نـام      سلام، بالاي هزار عشق نامه ، رقم ه

  .، خرمن صد گياه ، مرهم صد هزار سينه ...)تعداد
برخي تركيبات اين گروه در حكم : اسم + صفت شمارشي+ صفت مركب جانشين اسم  -

، زنجير برهزار مجنون ، يكدانـة اولـين فتـوح ،     2يك مصرع هستند ؛ لنگر شكن هزار كشتي
  .صبوح  يك لالة آخرين

  3يك لالة آخرين صبوحم  يك دانة اولين فتوحم 
  در خورد هزار گريه:  اسم + صفت شمارشي + صفت  مركب جانشين اسم   - 
دل خـوش كـن     :صفت جانشين اسم + صفت شمارشي + صفت مركب جانشين اسم  -

  صد هزار بي رخت
في نيـز از شـيوه   كاربرد صفت اشاره در بين تركيـب اضـا  :   4اسم+ صفت اشاره + اسم  -

به نظر مي رسـد ايـن نـوع تركيـب     . هاي تركيب سازي و ويژگي سبكي خاص نظامي است
سازي ناظر بر بلاغت و بديع افزايي نبوده اسـت و صـرفا شـيوه اي از گفتـار اسـت و گـاهي       
مبتني برتاكيد ؛ ظلمت اين مغاك ، سلام اين عماري ، دخل آن باغ ، نيش آن نوش، نشـاط  

ديث آن پند ، حلقة آن حظيره ، زخم چنـين نشـانه گـاهي ، معركـة چنـين      اين فسانه ، ح
  .خزاني، طلب چنان غريبي 

شبيه نمونه هاي بالاسـت؛ آفـت آن رميـده،    : صفت جانشين اسم + صفت اشاره+ اسم  -
  .جمال اين جهاندار، پردة آن خيال بازي 

وشي ، آميزش اين افسانة آن زبان فر: صفت مركب جانشين اسم + صفت اشاره + اسم  -
  .چهارگانه، سلام آن هوسناك ، نواي آن كج  آهنگ ، پيراهن آن فلك نوردان 

نـوش لبـان آن قبيلـه، هـلاك آن     :  اسـم  + صفت اشاره + صفت مركب جانشين اسم  -
  .چراغ ، شاه آن قبيله 

                                                 
  . است ) دريا ( منظور موج هفت محيط  -  1
ارجمند  وجود سيم بسيار در كشتي موجب غرق آن مي شود هرچند سيم]. لنگر شكن هزار كشتي است / سيم ارچه صلاح  خوب و زشتي است [  - 2

  .باشد
و يگانه لالة آخرين صبوح زندگاني . گفته است) ازدواج(وحيد مي گويد ؛ چون نظامي غير از محمد فرزند ديگري نداشته او را يك دانة اولين فتوح  -  3

ساقي حديث سرو و [ ه  فرمايد ؛در صبوحي پيموده مي شود ؛ چنانكه خواج»  گل «  و » سرو « نام آخرين جامي است كه پس از » لاله « . خوانده است 
  ) 28ص : سبعة نظامي ، وحيد دستگردي ] (وين بحث با ثلاثة غساله مي رود / گل و لاله مي رود 

شاعر براي توسعة اين فرمول به ابتداي آن يك صفت اشاره اي افزوده است و اين افراط در توسعة زباني موجب ضعف تاليف گشته و مخل كلام  - 4
/ موصوف+ صفت اشاره ) + موصوف / مضاف( اسم + صفت اشاره ( اين كردن آن عمل  . در مثنوي ليلي و مجنون اين يك نمونه يافته شد .گرديده است 

  ) مضاف اليه 
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  .طغرا كش اين حصار مشهور: صفت + اسم+ صفت اشاره + صفت مركب جانشين اسم  -
  مضاف اليه  + صفت + مضاف اليه + مضاف ) 8
تسكين دل ضعيف من، دوستي روان پاكش، آهوي چشم :  اسم + صفت + اسم + اسم  -

  نافه وارش
  .فهرست جمال هفت پرگار :  اسم + صفت شمارشي + اسم + اسم  -
  .زيبندة ملك هفت كشور: اسم + صفت شمارشي + اسم+ صفت جانشين اسم  -
چنـدين نمونـه از ايـن    : اسـم  + صـفت شمارشـي  + اسم + اسم  صفت مركب جانشين -

در تمام آنها ضمن گسترش تركيب تا حد مصرع انگيزة بلاغت افزايي .تركيبات ساخته است 
) بسـاط ( داشته است ؛ نوباوة باغ اولين صلب ، لشگر كش عهد آخرين ، فهرست كش نشاط 

  . اين باغ، سازندة ارغنون اين ساز، ناوك آهنين اين خار
در اين گروه تركيب سازي غرض توسـعه زبـاني بـوده    : اسم + اسم صفت اشاره + اسم  -

  .است؛ رايت عشق آن جهانگير، خوبي چهرة چنين يار، حلقة دست بند اين فرش 
در اين گروه تركيب سازي نيـز غـرض   : صفت جانشين اسم + اسم صفت اشاره + اسم  -

رام ، سوي ديار آن پري روي، حادثـة وفـات آن   توسعه زباني بوده است ؛ عشق جمال آن دلا
  .ماه،  طواف كوي آن ماه، جستن عقد آن پريزاد، طمع وصال آن ماه 

  .نرم دلان ملك آن بوم : اسم + اسم صفت اشاره + صفت مركب جانشين اسم  -
  رشك قلم هزار نقاش ، محراب دعاي هفت مردان: اسم + صفت شمارشي+ اسم + اسم -
  صفت+ مضاف اليه + صفت + مضاف ) 9
ضمن تضاد مضمر در (طاقچة دو نرگس جفت : صفت + اسم + صفت شمارشي + اسم  -

  ).طاق و دو و جفت ، استعاره از چشم ليلي است 
گردن كش هفـت چـرخ   : صفت + اسم + صفت شمارشي + صفت مركب جانشين اسم  -

  ) ز  ليلي كنايه ا(، دل بند هزار در مكنون ) كنايه از شروانشاه ( گردان 
  ).كنايه از فرزندش محمد(صاحب طرف دو مهد:اسم+ صفت شمارشي + اضافة موصول -

  مضاف اليه +  مضاف اليه + صفت + مضاف ) 10
  .طرة هفت بام عالم ،  قرعة چار حد كوي : اسم + اسم + صفت شمارشي + اسم -
كـرده  و   شاعر بـه ايـن فرمـول  توجـه بيشـتري     : صفت + اسم + صفت اشاره + اسم   -

؛ تربت آن بت وفـادار،   موسيقي افزايي ساخته اس تركيباتي بر مبناي قاعدة بلاغت افزايي و
ن عروس آزاد،جدول اين خط قياسي،پردة اين ترانة تنگ، ساية حجلة آن بت دلاويز، جلوة اي

  .گردان  پردة اين خيالآن درخت عالي،قالب اين قوارة پست،مشاطة اين عروس نو بخت،
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يك نمونه به قصد موسيقي افزايي : اسم + اسم + صفت شمارشي + انشين اسمصفت ج -
  .دارد ؛ رزاق نه آسمان ارزاق

  هفت چنان نسفته تختي: صفت + اسم + صفت اشاره + صفت شمارشي جانشين اسم -
  .برقع  آنچنان غباري : اسم + صفت اشاره اي مركب+ اسم  -

  مضاف اليه + صفت + صفت + مضاف ) 11
كليد اين دو حرف ،  :صفت جانشين اسم / اسم+ صفت شمارشي + صفت اشاره + م اس -

  .نغمة آن دو هم ترانه 
  مضاف اليه+ قيد + مضاف ) 12
افزودن قيد بين تركيـب اضـافي   ) : يا صفت جانشين اسم ( اسم + قيد كيفيت +  اسم -

؛ وفـق چنـين   همچون افزودن صفت شمارشي يا اشاره اي از ويژگي هاي سبكي شاعر است 
  .خلافكاري ، طوف چنان شكارگاه ، طلب چنان غريبي 

  مضاف اليه+ مضاف اليه + قيد + مضاف ) 13
  .موكب رو كمترين وشاقت  :اسم + اسم + قيد + صفت مركب جانشين اسم  -

  مضاف اليه + ادات + مضاف ) 14
  .مشك دان  سخن چو در  ، خالِ چو )  :  اسم مركب ( اسم  1+ادات تشبيه + اسم  -
  .مرغ ِ در دام ، ماه در عماري ميِ در آبگينه ، :    2اسم+ حرف اضافه + اسم  -

  مضاف اليه +  مضاف + صفت )  14
  .جملة منعمان بغداد : اسم + صفت جانشين اسم + صفت مبهم  -
  

  مضاف اليه+  مضاف اليه+ مضاف + صفت ) 15
  .آن قرمزي رخ تو. يك عطسة بزم او:اسم + اسم+ اسم) + ره اييا اشا(صفت شمارشي  -
  

  : نتيجه 
بسياري از تركيبات اشعارش بـراي اولـين بـار سـاخته     . نظامي شاعري است تركيب ساز

سـازي وي بـه اقتضـاي حـال و مقـام       تركيب.شده و خود شاعر نيز آنها را تكرار نكرده است
هاي مركـب از  در صـفت .ين شاعر متنوع استسازي ا سخن است ؛ اما شيوه هاي بسط تركيب

                                                 
نمونه هايي  در بخش انواع اضافه به اعتبار مضاف اليه دربارة اضافه شدن مضاف به ادات استفهام سخن گفته است و) 195تا 185ص : اضافه ، معين (  - 1

اما در مورد اضافه شدن ادات تشبيه حرفي به ميان نياورده است ، در حالي كه در اشعار نظامي شواهد ) مال كه بود( نيز ذكر كرده است مانند ؛ مال  كه ؟ 
  .بسياري دارد

ك اضافه مي توان علامت اضافه را حذف كرد و گاه براي ف« .نام مي برد –به صورت فك اضافه  _معين در مبحث فك اضافه از نوعي تركيب اضافي  - 2
بركشيدن پيراهن : ... و امثال آن  را كه متناسب با فعل جمله باشد گذاشت مثلاً » اندر » « در « بر م » « با » « از « بجاي آن يكي از حروف اضافه مانند ؛ 

  ) . 206ص : همان ...  (و درپوشانيدن در گروه ديگر ) ملك گروهي( ملك از گروهي 
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در  .بـرد صفي و نوعي صفت مركب خاص بهـره مي صفات مركب فاعلي و مفعولي و عبارات و
تركيباتي مي سـازد كـه مسـبوق بـه سـابقه      .تركيبات وصفي خلاقيت منحصر به فردي دارد

ات به كاربرد صفات اشاره اي و شمارشي بين تركيبـات وصـفي و همچنـين تركيب ـ   . نيستند
برخي از اين ساختارها را دقيقا يـك مصـرع قـرار مـي     . اضافي علاقة ويژه اي نشان مي دهد

غالـب تركيبـات وي داراي تشـبيه،    . دهد و از اين بابت بر زيبايي و ايجاز كـلام مـي افزايـد   
استعاره يا كنايه است اما برخي موارد نيز به نظر ناهنجار است و منطبق بـا قـوانين سـاختار    

غرض اصلي شاعر در بهره گيـري از تركيبـات گسـترده ،ايجـاز دركـلام      .ي نيست زبان فارس
مسألة ايجاز با توجه به نوع ادبي آثار وي كه يكسره غنايي است و در آن التزام توصيف .است

نكتة باريك ديگر اين است كه . و اطناب است ،خود تناقض ادبي خاصي به وجود آورده است
توصيف ليلي غالباً از ساختار تركيب وصفي و بـراي مجنـون    در مثنوي ليلي و مجنون براي

 .غالباً از ساختار تركيب اضافي استفاده مي كند

  
  : منابع فهرست 

 ، چاپ هفدهم انتشارات فاطمي: ، تهران  ، دستور زبان فارسي) 1378.(، حسنانوري ،حسن واحمدي -1

 ـ ، تصحيح  عبدالقادر بيدلاحوال و آثار ميرزا )  1351( بيدل دهلوي، عبدالقادر  -2  ةعبـدالغني ، ترجم
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